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دستفروشان باغ هنر
روایتی از جمعه بازار تهران در خانه جدید

نزدیک عصر است و 
جمعیت کم کم دارد 

پراکنده می شود. 
غرفه دارها هم باید 

جمع و جور کنند 
چون بازار تا ساعت 

5 عصر باز است 
و قبلًا هم نهایتاً تا 

همین ساعت بود. 
باد سرد عصر پاییز 

آدم ها را در خود 
مچاله می کند، با این 
 هایشان  حال صورت

به وضوح شاداب به 
 رسد. جادوی  نظر می

رنگ ها و نقش ها 
کار خودش را کرده 

است

میــان قاب‌هــای رنگــی، صــورت خندان 
دختر جــوان که نور مایل بعدازظهر آخر 
آبان بر آن تابیده، درخششی خاص دارد. 
اصــاً همه چیز زیــر نــور زرد ملایم پاییز 
زیباست. حالا تصورش را بکنید آن همه 
رنــگ و نقــش، زیر همیــن نــور جادویی 

چطور آدم را مسحور می‌کند.
جمعــه بــازار را خیلی‌هــا هنوز بــا همان 
نــام جمعه بازار پروانه می‌شناســند. نام 
پروانــه از پاســاژ پروانــه گرفتــه شــده کــه 
ســال‌ها جمعه بــازار تهــران در پارکینگ 
طبقاتــی‌اش برپــا می‌شــد. کرونــا آمــد و 
بســاط جمعــه بازاری‌هــا را جمــع کرد و 
داشــت خاطــره آن روزهــای شــلوغ و آن 
رنگ‌هــا و نقش‌هــا و شــور و حــال آدم‌ها 
وعــده‌گاه  دوبــاره  کــه  می‌رفــت  یــاد  از 
جمعه‌هــای مــردم برقرار شــد؛ مردمی 
کــه آنهــا را هنردوســتان می‌نامنــد چون 
حــال و هــوای بــازار جوری اســت کــه اگر 
بــه اصطــاح »اهل دل« نباشــی، شــاید 
آنقدرها هم برایت جاذبه نداشته باشد. 
حــالا پروانه‌ها در تپه‌هــای عباس‌آباد به 

پرواز درآمده‌اند، در باغ هنر.
دختر جــوان قاب‌های کوچک را کنار هم 
می‌چینــد تــا مشــتری راحت‌تــر بتواند از 
میانشــان انتخــاب کنــد. یک تکــه فرش 
قاب شــده، برای خودش چه داســتان‌ها 
دارد. چــه آدم‌هــا بر آن نشســته‌اند و چه 
گفت‌و‌گوهــا کرده‌انــد. چــای نوشــیده‌اند 
و وقتــی قنــدان روی فرش برگشــته، کل 
کشــیده‌اند که عروســی در راه است. روی 
همیــن فرش‌ها عروس و داماد شــده‌اند 
و بچه‌هایشــان راه افتاده‌انــد و تاتی تاتی 
کرده‌انــد. زمیــن خورده‌انــد و از جــا بلند 
شــده‌اند. هر تکه از فرش‌های کهنه حالا 
تــوی یک قــاب کوچک نشســته‌اند. یکی 

مــال همــدان اســت و یکــی شــیراز. آن 
یکی فرش نهاوند اســت و دیگری بافت 
کاشان. این یعنی شما می‌توانید یک تکه 
از آن خاطره دیرینه را قاب شــده به خانه 

بیاورید و در تداومش شریک شوید.
مشــتری آخــر ســر بــه ســختی انتخــاب 
می‌کنــد چون بــه نظرش قاب‌هــا آنقدر 
قشنگ هستند که انتخاب سخت است. 
دختر جوان فروشــنده وســواس خاصی 
روی درســت نصــب کــردن قاب‌هــا در 
خانــه مشــتری دارد: »ایــن را باید حتماً 
لوزی نصب کنید تا گلش بالا بیفتد. این 
یکی کناره اســت و پایین و بالایش فرقی 
نمی‌کند اما این را نمی‌توانید لوزی روی 
دیــوار بزنید. همــان مربعی باید باشــد. 
بهتر است سه تایی یا چهارتایی کنار هم 
نصب شــوند اما دوتایی هم بد نیســت. 
ترکیبشــان بــا هم جــور دربیاید قشــنگ 

می‌شود.«
جــوری  و  اســت  خــودش  کار  قاب‌هــا 
نگاهشــان می‌کند کــه انــگار بچه‌هایش 
هســتند. روی فرش‌ها دســت می‌کشــد: 
»این ریزبافــت و 75 هزار تومان اســت. 
هــزار   50 بافت‌هــا  درشــت  یکــی  آن 
تومــان.« آدم فکــر می‌کنــد بــا 150 هزار 
تومان می‌شــود ســه تکه کوچــک فرش 
از ســه نقطــه به خانــه برد؛ یک گوشــه از 

هرکدام.
»از ســاعت 4 صبــح اینجاییــم و داریــم 
کارها را ردیف می‌کنیم. هر هفته کارمان 
همین اســت. الان کمی ســرد شــده و به 
این ســاعت که می‌رســد ســرما حســابی 

توی جانمان رفته است.«
دختر این را می‌گوید و مشــغول توضیح 
بــه مشــتری دیگری می‌شــود کــه دنبال 
قاب زمینه لاکــی ترکمنی می‌گردد. یک 
دانه پیدا می‌کند که کنارش اثر سوختگی 
کوچکــی قابــل رؤیــت اســت. انــگار کــه 
زنــی عجولانه قابلمــه داغ را روی فرش 

گذاشــته باشــد. بوی غذای گرم در سرم 
می‌پیچد.

»مــا را ســر قلــه قــاف آورده‌انــد.« این را 
مردی می‌گوید که زیورآلات می‌فروشد. 
دســتبندهای رنگــی در فضای بــاز تلألؤ 
بیشــتری دارند و دارم فکــر می‌کنم قبلًا 
رنگ‌هــا اینقــدر جلا نداشــتند چــون در 
فضای نســبتاً تاریک و مسقف پارکینگ 
خیلی نمی‌شــد محو درخشــش رنگ‌ها 
شــد. اینجا اما فضــا باز اســت و می‌توان 
از کرونــا تــرس چندانــی نداشــت. البتــه 
ایجــاب  هرحــال  بــه  فضــا  شــلوغی 
می‌کنــد که ماســک بزنیــد و تقریباً تمام 

بازدیدکنندگان هم ماسک دارند.
بــازار  از قدیمی‌هــای جمعــه  مــرد کــه 
اســت، دلــش پیش همــان جــای قبلی 
اســت. »جمهوری کجا و اینجا کجا! آنجا 
عشــق بود. چهارراه مخبرالدوله، سه راه 

جمهوری، پلاسکو...«
ســاکت  مــی‌آورد  کــه  را  پلاســکو  اســم 
می‌شــود. دلش می‌گیــرد انــگار و یاد آن 
روزهــا می‌افتــد و یــاد آن رفتــگان. یکهو 
را خوانــده‌ام  بدانــد ذهنــش  کــه  انــگار 
کــه  »روزی  گفتــن:  بــه  می‌کنــد  شــروع 
پلاســکو ریخت مــن آنجا بودم، ســمت 
کوچــه برلــن. مــردم هــاج و واج بودنــد. 
بعضــی می‌دویدند ســمت ســاختمان. 
یکــی می‌گفــت جایــی نرویــد. مبهــوت 
شــده بودیــم. الان پلاســکوی جدیــد را 

دیده‌ای؟« سر تکان می‌دهم.
»اینجــا دارد جا می‌افتد امــا جایش دور 
است. برای خیلی‌ها سخت است بیایند 
اینجا. آنجا دم دســت بــود. کرونا خیلی 
بــه مــا ضربــه زد. داشــتیم کاســبی‌مان 
را می‌کردیــم. بعضی‌هــا مغــازه دارنــد 
امــا خیلی‌هــا هســتند کــه از شهرســتان 
می‌آمدنــد. هفته‌ای یک‌بار جنس جمع 
می‌کردنــد و می‌آوردند بــه امید یک روز 
جمعه. امیدشان همین جمعه بازار بود. 

راستش من خودم آنقدر ناامید بودم که 
فکر نمی‌کردم دیگر جمعه بازاری در کار 
باشــد. بالاخره اگر این امکان هم نباشد 
آدم مــی‌رود و یــک فکــر دیگــر می‌کنــد. 
اینجا هنوز مثل قبل نیســتیم اما بد هم 
نیســت. راستش من خودم بیشتر از این 
خوشحالم که این شــور و حال برگشته و 
مــردم مثل قبل بیرون می‌آیند و اینجور 
جاها دور هم جمع می‌شوند. دلم بیشتر 

از همه چیز برای مردم تنگ شده بود.«
چوبــی  کاســه  تــا  دو  جــوان  مــرد  و  زن 
دستشــان گرفته‌انــد و دارند با فروشــنده 
چانه می‌زنند. زن چشــمش کاســه‌های 
گرفتــه  را  دست‌ســاز  کوچــک  و  بــزرگ 
و تخفیــف می‌خواهــد. فروشــنده آخــر 
راضی می‌شود. چشم‌های زن می‌خندد. 
کاســه‌ها در دل هــم می‌رونــد و داخــل 

کیســه نایلونــی جا می‌گیرند و به دســت 
زن ســپرده می‌شــوند تــا بخشــی از دکور 

خانه‌اش شوند.
کمی آن‌ســوتر زنی برای دختر کوچکش 
می‌کنــد  انتخــاب  بافتنــی  پاپوش‌هــای 
که فروشــنده می‌گوید کار دســت اســت 
را  آنهــا  خانــوار  سرپرســت  زن‌هــای  و 
می‌بافنــد. دختــر کوچولــو یــک پاپــوش 
صورتــی بــا طــرح زرد و آبــی را انتخــاب 
می‌کند. مادر خوشــش می‌آیــد و همان 

را می‌خرد. 
برای کســانی که تعطیلی طولانی مدت 
جمعه بازار را تاب آورده‌اند، حالا اوقات 
خوشــی در فضای دلخواهشــان ســپری 
می‌شــود. اینجا قصد آدم‌ها فقط خرید 
نیســت. خیلی‌ها برای تماشــا می‌آیند و 
آن را به چشــم نمایشگاهی از آثار هنری 

می‌بینند. خصوصــاً بخش فروش لوازم 
آنتیــک که همیشــه طرفــداران خودش 
را داشــته و دارد و حــالا در فضایــی مجزا 
درش بــه روی بازدیدکنندگان باز اســت. 
این بخش برای گردشگران خارجی هم 
جاذبه بیشــتری دارد که البتــه این روزها 
بــه خاطر شــرایط کرونایی چندان ســفر 

نمی‌کنند.
بــازار  فروشــنده‌های  از  لطفــی  اصغــر 
می‌گوید: »وجود توریســت‌ها در بازار آن 
را به جاذبه‌ای بین‌المللی تبدیل می‌کند. 
الان هــم امیدواریــم باز شــرایطی برقرار 
شود که گردشگران خارجی برای بازدید از 
این جاذبه بیایند. جمعه بازار دیگر برای 
خودش هویت دارد و آن را از جاذبه‌های 
گردشــگری تهران به حســاب می‌آورند. 
در کنــار آن اگر شــرایط اقتصــادی مردم 

بهتر شــود قطعاً کسب و کار ما هم رونق 
می‌گیرد و شور و حال تمام بازارها بیشتر 
می‌شــود. اینجــا از آذر پارســال راه افتاد و 
مدتی هم دوباره به خاطر شیوع کرونای 
دلتا تعطیل بود اما وقتی بازگشــایی شد 
مردم دوباره برای بازدید و خرید آمدند. 
الان هم شاید هنوز شرایط بازار مثل قبل 

نباشد اما امیدواریم شرایط بهتر شود.«
نزدیــک عصر اســت و جمعیــت کم کم 
دارد پراکنــده می‌شــود. غرفه‌دارهــا هــم 
باید جمع‌و‌جور کنند چون بازار تا ساعت 
5 عصــر بــاز اســت و قبــاً هــم نهایتــاً تا 
همین ســاعت بود. باد ســرد عصر پاییز 
آدم‌هــا را در خــود مچاله می‌کنــد، با این 
حال صورت‌هایشان به وضوح شاداب به 
نظر می‌رســد. جادوی رنگ‌ها و نقش‌ها 

کار خودش را کرده است.

مریم طالشی
گزارش نویس

   افقي:  
1- گلوله کوچک ســربي- دارويي مســکن و 

ضد التهاب با اشکال قرص و شربت
2- عضــو تنفــس- فيلمــي در ژانر ترســناک بــه کارگرداني 

»فريدون جيراني«- نام پسرانه
3- برنا- پدر- مزرعه خيار

4- واژگون- رنجوري- حنا
5- کشتي خالي- دليل، وجه- استخوان زنخ- کنده کاري

6- بــه زن در شــب ازدواج گفتــه مي‌شــود- يخچــه- زنگ 
کاروان

7- کلمه شرط- جمع ورد-‌سازي بادي
8- سرشماري- جاده ترن- منبع انرژي چراغ قوه

9- الگو- گردآوري و تدوين- چاک دو کوه
10- عروس آسمان- بي‌تأثير- در سيرک فعاليت دارد

11- والده- وقت کاري- واجب- يکي از ويتامين‌ها
12- نام »مارکس« فيلسوف- روغن مو- جايزه ادبي

13- بي‌رنگ کردن مو- ميرا- حافظه جانبي رايانه
14- واهمه- شــهر تاريخي تهران- شهري در 1۴۵ کيلومتري 

شيراز واقع در استان فارس
15- اثر تاريخي »ابرکوه«- بخش معروفي در »نيويورک«

 عمود ي:   
1- سريال در حال پخش شبکه سوم در قالب امنيتي، پليسي 

و معمايي- نظم و ترتيب دادن
2- پيشگاه اتاق- برادر خشايارشاه- بي‌حس

3- عددي يک رقمي- مازاد و اضافه- ســامانه‌اي در جعبه 
دنده

4- ميوه تازه به بازار آمده- غير بليغ
5- قرص- کشتي جنگي- بيماري جذام

6- وي- چه بسيار- مقابل زرنگ!- واژه ترساندن
7- دوستي خالص- ژنتيک- علني

8- پارچه کم عرض- خودروي سنگين- از پوشاک زمستاني
9- هستي- مقدار جرمي در ماده- ارتفاع

10- جانشين »او«- معادل 36 اينچ- سربها- شادمان شدن
11- صــداي بهم خــوردن دو چيز فلــزي يا بلــور- بازي‌هاي 

سراسري- مضمون
12- وسيله اطلاع رساني- بدون کلک

13- خانه ســاحلي و ييلاقي مجلل- بروشــور- قهوه خانه 
مدرن

14- تکنيکي- نوعي غذا يا دسر- بلندترين قله دنيا
15- ريزه کاري چوب- بخشي از معده گاو

   افقي:  
1- فردا در گويش ترکــي- از آثار ديدني و 

باستاني استان قم
2- ديوار کوتاه- سريالي با حضور »کمند 

امير سليماني« )1399(- پرتلاش
3- پزيسيون- پيروز شدن- ظرافت

4- درختي هميشه سبز- جاروي دسته دار- پدر عرب
5- بغل- بد جنس و بدنهاد- سنگ تراش- از ويتامين‌ها

6- اصل و نژاد- شادماني- عريض
7- برنامه رايت دي‌وي‌دي- رودي که از بوســني سرچشمه 

مي‌گيرد و به رود ساوا مي‌ريزد- بي‌غيرت

8- اثر »يوجين اونيل«- صداي بلند- آهو
9- بي‌جنبش- بسيار ضروري- جماعت مردم

10- درد- گردآوري شده- قطعي و مسلم
11- يک عاميانه- واکنش عصب در برابر محرک‌ها- جنگ 

صدر اسلام- آزاد
12- نغمه- نهر- مرض سر و صدا

13- نيروي دروني محرک- آسايش- گريزان
14- درآمد نامشروع- افســانه‌ها و داستان‌هاي اغراق آميز- 

حرکتي در کاراته
15- از صنايع دستي قديمي بوشهر- دختر پادشاه

 عمود ي:   
1- يکي از تجهيزات معدني- تيم آلماني

2- فيلم »اســتيون نايت«- لقمه شــتري- پرنده‌اي خوش 
آواز

3- فرو ريختن باران- انباشتگي- رئيس‌جمهوري ابدي کره 
شمالي

4- بخشي از خودرو- از پرندگان
5- حرف مقطعه قرآن- زنگ گردن چارپا- ثمره درخت

6- تير پيکاندار- دعاي زير لب- آهنگر- ماه سرياني
7- نوعي حمل‌ونقل هوايي- فلزي ســنگين از گروه فلزات 

واسطه- صداي واضح
8- سبک صائب- عرصه نبرد- صاف و روشن

9- تا نگريد طفل کي نوشد؟- کارهاي نيک- زيبانويسي
10- واحد سطح- کاراندازي- خجستگي- فرياد نزديک

11- فيلم »پگاه ارضي«- تصور- گفتاواز
12- پارتيزان- نوعي پرنده

13- هر چه باشد، دست خداست- نامي در شاهنامه- مقيم
14- روان شده بر گونه ها- ثلاثه مصر- تورم رگ پا

15- اولين پرستار جهاني- فيلم »هاتف عليمرداني«

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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جــــدول  سـودوکو

خیلی سخت سخت

متوسط آسان

1 5 3 8 4 9 7 6 2
7 9 6 5 2 1 8 3 4
4 2 8 3 6 7 5 9 1
2 3 4 9 7 6 1 8 5
6 8 5 4 1 3 2 7 9
9 7 1 2 5 8 3 4 6
8 1 2 6 3 4 9 5 7
5 4 9 7 8 2 6 1 3
3 6 7 1 9 5 4 2 8

1 6 2 8 4 7 5 9 3
7 5 8 6 3 9 2 1 4
4 9 3 5 1 2 8 6 7
5 7 9 2 8 1 3 4 6
8 3 6 4 9 5 1 7 2
2 4 1 7 6 3 9 8 5
3 8 4 9 2 6 7 5 1
6 2 7 1 5 8 4 3 9
9 1 5 3 7 4 6 2 8

آسان
3 5 7 9 1 8 4 6 2
9 2 8 4 7 6 1 3 5
1 4 6 5 3 2 9 8 7
4 7 3 6 9 5 8 2 1
5 6 9 2 8 1 7 4 3
2 8 1 7 4 3 5 9 6
7 9 5 3 6 4 2 1 8
6 1 4 8 2 7 3 5 9
8 3 2 1 5 9 6 7 4

متوسط
8 4 3 9 5 7 1 6 2
1 7 2 6 4 3 9 5 8
6 9 5 2 8 1 7 4 3
7 6 4 5 2 8 3 1 9
3 8 9 1 7 6 5 2 4
2 5 1 3 9 4 6 8 7
4 3 8 7 6 5 2 9 1
9 1 6 8 3 2 4 7 5
5 2 7 4 1 9 8 3 6

خیلی سختسخت

38
11 

ره 
ما

 ش
کو

دو
سو

ل 
دو

 ج
حل

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 3811
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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جدول 
ويـــژه

123456789101112131415

یناوریشرهشمیاق1

سونامرتیلحارط2

ریسمهکربکورور3

دانوتسشاانا4

انشکاوالسادن5

خواویلبابرات6

تامهیبارقزنرب7

رگانشنمیانبور8

انربرامشیبرای9

عشوخانمهربنز10

بدکیزیفوالای11

اهباکیگدزسب12

تداشراجنامتام13

رازتهریجالوبا14

یروادرگهناخپاچ15

123456789101112131415

تجوبروتاوهرداپ1

انیردورزرفیطل2

ریوکههالیتسرد3

نلنیمکقاکاخ4

اادیاتدوربفت5

بسیرهمنادانر6

راپنوسیدمدافم7

اینوگتشرناقری8

هراقرومیرپلجا9

یهفافلتوتفهن10

مبهرایسسورده11

واکسهامینرا12

وتناممداهمیمش13

یرگتلیسمهلغشم14

چیونیرگنایسابع15

123456789101112131415
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